
معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

سختگیری نسبت به نزدیکان
یکــی از ویژگی‌هایی که آقا داشــتند، این بود که نســبت به 
اطرافیان ســختگیری خاصّی داشــتند و این سختگیری در زمان 
ریاســت جمهوری هم بود و در زمان رهبری شدیدتر شد. یک بار 
اتفاقی افتاده بود که این احساس به وجود آمد که از وجود بعضی از 
برادران سوءاستفاده می‌شود. بعدها یک برخوردی آقا کردند. پس از 
آن برخورد، در یک فرصتی که خدمت ایشان بودیم، در توجیه آن 
برخورد فرمودند: »خیلی‌ها دوست دارند با شما ارتباط برقرار کنند. 
از وزیر گرفته و استاندار و... دوست دارند با شما ارتباط برقرار کنند. 
شما هر چه بخواهید، با کمال میل در اختیارتان می‌گذارند و کمک 
می‌کنند؛ با این هدف که بعدها در مواقع نیاز، از وجود شما استفاده 
کنند. این است که شما اطرافیان باید بسیار مواظب رفتارتان باشید 
و در ارتباطاتتان مواظب باشــید به هیچ نحو استفاده‌های شخصی 

نکنید، حتی استفاده‌های کاری«. 
گاهــی پیش می‌آمد کــه میهمانانی مانند فرمانده ســپاه یا... 
می‌آمدند و بعضی بچه‌ها برای کاری شــخصی یــا نیازی، به آنان 
مراجعه می‌کردند. در یک ملاقات آقا از یکی از کارکنان موردی از این 
قبیل را دیده بودند و بشدت به آن فرد اعتراض کردند که: »این‌جا، 
جای این حرفها نیست. ایشان میهمان من است. میهمان نباید در 
خانه من عذاب بکشد. هرکس، هرکاری دارد، برود دفتر خود آنها«.

اجباری در کار نبود
نکته دیگر در ارتباط با همکاران بود. به ‌محض اینکه احســاس 
می‌کردند کســی میل ندارد در بیت باشد، اجازه نمی‌دادند بماند؛ 
سریع می‌گفتند: »هرکسی میل ندارد، به هیچ نحوی جلویشان را 
نگیرید.« حتی یکی دو مورد ما به دلیل کمبود نیرو و فشــارهایی 
که مســئول تیم داشت، نمی‌گذاشــتیم بچه‌ها بروند و حرف‌های 
احساساتی می‌زدیم. اینها بعد می‌رفتند و یک جوری خواسته شان 
را به آقا می‌رســاندند. آقا برای من پیغام می‌فرستادند که به فلانی 
بگویید اینها که می‌خواهند بروند، به هیچ نحو جلویشان را نگیرید 
و دیگر نشنوم کسی که دلش می‌خواهد برود، شما جلویش را گرفته 
باشــید.« هرگز حاضر نبودند که کسی را به زور و اجبار نگه دارند؛ 

حالا در هر شغل و مسئولیتی باشد.
* سردار مصطفی متولیان، مسئول سابق حفاظت بیت رهبری 
زندگینامه مقام معظّم رهبری‌، موسسه فرهنگی قدر ولایت

مقصود از وحدت و تقریب مذاهب اسلامى چيست؟

پرسش و پاسخ

این دنیا خانه ابدی شما نیست
قــال الامام علی)ع(: »الا و ان هــذه الدنیا التی اصبحتم 
تتمنونها و ترغبون فیها، و اصبحت تغضبکم و ترضیکم لیست 

بدارکم«.
امام علی)ع( فرمود: آگاه باشــید! دنیایی )ابدی( که در آرزوی آن 
هستید و به آن رغبت دارید، دنیایی که گاهی شما را به خشم می‌آورد 

و گاهی خشنود می‌سازد، خانه )ابدی( شما نیست! )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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لزوم پرهیز از رهبانیت در اسلام
بــه پیامبر اکرم)ص( خبر دادند که عــده‌ای از اصحاب، غرق در 
عبادت شده‌اند. حضرت ناراحت و عصبانی به مسجد تشریف آوردند و 
فریاد کشیدند:‌ مابال اقوام؟ چه می‌شود این گروه‌ها را؟ شنیده‌ام چنین 
افرادی در امت من پیدا شده‌اند! من که پیغمبر شما هستم، این‌طور 
نیستم. هیچ‌وقت همه شب تا صبح را عبادت نمی‌کنم، قسمتی از آن 
را استراحت می‌کنم، می‌خوابم. من به خاندان و همسران خود رسیدگی 
می‌کنم، هر روز روزه نمی‌گیرم. بعضی از روزها روزه می‌گیرم، روزهای 
دیگر را حتما افطار می‌کنم. کسانی که این کارها را پیش گرفته‌اند از 

سنت من خارجند! )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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زهد منفی و مثبت )1(
پرسش:

اینکه در روایات گفته می‌شود، ترک دنیا یا زهد و بی‌رغبتی 
به دنیا داشته و به اندازه نیازتان تلاش اقتصادی داشته باشید، 
چگونه با رشــد و توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و 

سیاسی جوامع سازگاری دارد؟
پاسخ:

مفهوم زهد
معنای زهد ترک دنیاپرســتی و ترک حرص و خیره شدن و از 
خود بی‌خود شــدن است، اسیر نشدن و بنده نشدن نسبت به دنیا 
اســت، تحت تاثیر اقبال و ادبار دنیا نبودن است. همان‌طور که امام 
علی)ع( می‌فرماید: »الزهد بین کلمتین من القرآن: لکیلا تاسوا علی 
مافاتکــم و لاتفرحوا بما اتیکم«. خدا زهد را در دو جمله کوتاه بیان 
کرده است: 1- اینکه نه ادبار دنیا شما را غم‌زده کند 2- و نه اقبال 

دنیا شما را شادی‌زده نماید. )نهج‌البلاغه- حکمت 439(
بنابراین زهد یعنی شخصیت روحی و اخلاقی داشتن، زهد یعنی 
رفت و آمد دنیا و کم و بیش شــدن نعمت‌های دنیا آدمی را تغییر 
ندهد. در هر حال یک شخصیت ثابت و محکم داشته باشد. آنها که 
تا وقتی دنیا رو نیاورده یک شــخص‌اند. و وقتی که رو آورد شخص 
دیگری می‌شوند، آنهایی که ثروت و مقام و جاه و جلال، آنها را عوض 
می‌کند، قیافه و حرکات و احساســات و افکار و عقاید آنها را عوض 

می‌کند، آنها شخصیت واقعی ندارند، آنها زاهد نیستند!
آیا زهد به معنی بی‌رغبتی و ترک دنیا است؟

در آموزه‌های وحیانی اســام دعوت به آخرت و غافل نشدن از 
آن یک رکن اساســی اســت. در نهج‌البلاغه دو کلمه بیشتر جلب 
توجــه می‌کند: یکی کلمه تقوا و دیگری کلمه دنیا. امام علی)ع( با 
بیان‌های مختلفی به تقوا توصیه کرده و با زبان‌ها و بیان‌های مختلفی 
دعوت به زهد و ترک دنیا کرده است. برخی از این آموزه‌ها این‌گونه 
برداشت می‌کنند که باید نسبت به دنیا و مظاهر آن بی‌میل و رغبت 
بود و بیش از حد کفاف سراغ دنیا و ثروت و اموال نرفت و بیشتر به 
یــاد مرگ و آخرت بود و زندگی و دنیا را به اهلش واگذار کرد! این 
رویکــرد در واقع مفهوم زهد منفی را به ارمغان می‌آورد و لازمه آن 
ترک زندگی ســعادتمندانه و تخریب نظام اجتماعی و از بین رفتن 
فرهنگ و تمدن و جمیع کمالات انسانی و اجتماعی و در نهایت فنا 

و انقراض بشریت را به همراه دارد!
دلیل تاکید بر آخرت‌گرایی

شکی نیست که در تعلیمات اسلامی، توجه به آخرت یک رکن 
اساسی است و مورد تاکید فراوانی قرار گرفته زیرا آخرت است که از 
چشم‌ها پنهان و محجوب بوده و این دنیا است که همه آن را می‌بینند 
و می‌شناسند و به طور طبیعی به دنبال آن می‌دوند، بنابراین لزومی 
ندارد مکتب و مدرسه‌ای در دنیا وجود پیدا کند و زحمت‌ها و خرج‌ها 
متحمل شود برای اموری که مردم بالطبع به دنبال آن می‌روند. لذا 
سر این همه تاکید بر غافل نشدن از آخرت و یادآوری آن این است 
که آخرت احتیاج به تذکر و یادآوری دارد برخلاف دنیا که آشکار و 
ملموس و محسوس است و نیازی به یادآوری و تاکید و سفارش ندارد.

لزوم توازن میان دنیا و آخرت
انبیا آمده‌اند که بشر را خداشناس کنند و به او بفهمانند که رشته 
زندگی با رســیدن مرگ تمام نمی‌شــود، این دنیا به منزله مزرعه و 
کشتزاری اســت برای آخرت، هرچه در این دنیا تخم نیکی یا بدی 
بکارید ثمره‌اش را در آخرت خواهید برد. دنیا فانی و تمام‌شدنی است 
و آخرت باقی و جاویدان است. دنیا محدود و آخرت نامحدود است. در 
دنیا خیر و شر و لذت و الم، خوشی و ناخوشی به هم آمیخته است، 
ولی در آخرت ســعادت خالص و شقاوت خالص است. دنیا زیر و بالا 
و تغییــر و تبدیل و حرکت و تغییر دارد، کودکی و جوانی و پیری و 
مرگ دارد. اما آخرت نه پیری دارد و نه مرگ. برای رسیدن به سعادت 
خالص و ابدی آخرت منحصرا باید نیات و عقاید پاک و اعمال صالحه 
داشت و از افکار و نیات ناپاک و اعمال ناپسند دوری کرد. اما مفهوم 
این سخنان نسبت به آخرت این است که فقط باید به آخرت چسبید 
و دنیــا را رها کرد؟! آیا در منطق دین دنیا تحریم و ممنوع شــده؟! 
آیا زاهد آن کســی است که دســت از این همه نعمت‌ها شسته و از 
همه چیز کناره‌گیری کرده و به انتظار مردن و انتقال به عالم آخرت 
بنشیند؟ پرواضح است که این منطق رهبانیت و کناره‌گیری از دنیا 
هیچ توجیه عقلانی ندارد و مورد تایید اســام نیست قرآن کریم با 
صراحت می‌فرماید: »بگو چه کسی آنچه را که خدا از زینت‌های زمین 
و از روزی‌های خوب آفریده، تحریم و منع کرده است؟ )اعراف 32( 
ادامه دارد

جلوه‌هایی از سلوک زاهدانه علی)ع(
زهد علی)ع( همدردی بود، همدردی انســانیت اســت. او از حق 
صددرصد مشــروع خودش هم اســتفاده نمی‌کرد. برای خودش به 
اندازه یک سرباز فقط از بیت‌المال، حقوق قائل بود، ولی در همان هم 
قناعت می‌کرد، و حاضر نبود با شکم سیر بخوابد، و می‌فرمود: آیا من 
با شکم سیر بخوابم در حالی که در اطراف من، شکم گرسنه هست؟ 

من نمی‌توانم با شکم سیر بخوابم.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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پیروزی بر شیطان 
و عنایت امیرمؤمنان)ع(

در ایام حج، حجت‌الاســام و المسلمین سید جواد گلپایگانی از آقای 
مســتنبط )1( فرزند مرحوم آقا سیّد رضی تبریزی که از علمای بزرگ نجف 
بــوده، نقل کرد که در نجف بیماری وبا آمــد و در آن زمان امکان معالجه 
این بیماری وجود نداشــت. شرایط به گونه‌ای بود که هر کس مبتلا به این 

بیماری می‌شد از بین می‌رفت.
مرحوم آقا سید رضی مبتلا به این بیماری شد و به حال احتضار افتاد. 
دوســتان وقتی می‌دیدند کار ایشــان تمام است، برای آنکه جنازۀ وی زیاد 
روی زمین نماند و این بیماری به دیگران ســرایت نکند، رفتند دنبال تهیه 
تابوت و امکانات کفن و دفن. اما ناگهان با شگفتی دیدند ایشان بلند شد و 

نشست و گفت: من گرسنه‌ام چیزی بیاورید بخورم؟
گفتند: آقا شما مریض بودید!

گفت: حالا چیزی بیاورید بخورم!
پس از خوردن غذا گفت: من خوب شدم شما بروید!

گفتند: چه شد؟
گفــت: وقتی به حال احتضار درآمدم، دیدم شــیاطین آمدند و دربارۀ 
اعتقاداتم با من وارد بحث شــدند و گفتند: دین تو باطل است و باید از آن 
دست برداری، من پاسخ آنها را دادم و گفتم از دینم دست برنمی‌دارم، مدتی 

این مباحثه طول کشید، تا اینکه آنها از نظرم ناپدید شدند.
در این حال دیدم آقا امیرالمؤمنین)ع( تشریف آوردند و فرمودند: »آقا 
سید رضی! خداوند تبارک و تعالی از مباحثۀ تو با شیاطین خوشش آمد و 

سی سال به عمر تو افزود.«
این ماجرا گذشت، آقا سید رضی به تبریز آمد و با توجه به نفوذی که 
در میان مردم داشت، در تبریز حدود الهی را اجرا می‌کرد، تا اینکه در زمان 
اشغال ایران توسط متفقین دستگیر شد. می‌خواستند او و چند تن دیگر را 
اعدام کنند، آنها را به چوبه دار بستند، اما آقا سید رضی آن‌قدر به مکاشفه‌ای 
که برای وی پیش آمده بود اطمینان داشت که به مأمورِ چوبه دار می‌گوید: 
این شَتَب)چپق( را از جیب من بیرون بیاور و آن را چاق کن می‌خواهم بکشم!

مأمور می‌گوید: تو عجب سیّد لوده‌ای هستی! می‌خواهیم تو را بکشیم 
می‌گویی شَتَب را چاق کن!

آقا سید رضی می‌گوید: من کشته نمی‌شوم!
شَتَبِ خود را پای چوبه دار کشید، که دستور آمد وی را اعدام نکنند! و 

تا همان مدتی که امیرالمؤمنین)ع( به او فرموده بود زندگی کرد. )2(
 * کتاب: خاطره‌های آموزنده، نوشته آیت‌الله محمدی ری‌شهری
 انتشارات دار الحديث قم

________________________
1. مرحوم آیهًْ الله سید نصرالله مستنبط از علمای بزرگ نجف و داماد آیهًْ الله سیّد ابوالقاسم 

خویی و ابوالزوجۀ آقای سید جواد گلپایگانی است.
2. این خاطره پس از پیاده شدن از نوار، ویراستاری شده و به صورت نوشتاری درآمد و 

به تأیید حجّت الإسلام و المسلمین سیدجواد گلپایگانی رسید. 

حکایت اهل راز

صفحه 7
سه‌شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱
۲۱ ربیع‌الاول ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۴۴

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

سید حسن روحبخش

 
مقدمه اصلاح جهان

اصلاح جان

از نظر امام باقر)ع( جامعه صالح و مصلح جامعه‌ای است که فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر در آن به طور کامل اجرایی می‌شود 
و همــگان بدان اهتمام می‌ورزند. آن حضرت)ع( می‌فرماید: امر 
به معروف و نهى از منکر راه و روش پیامبران و شــیوه صالحان 
است و واجب بزرگى است که واجبات دیگر با آن برپا مىشوند 
راه‌ها امن م‌ىگردد و درآمدها حلال مىشود و حقوق پایمال‌شده 
به صاحبانش برمىگردد، زمین آباد م‌ىشود و )بدون ظلم( حق از 

دشمنان گرفته مىشود و کارها سامان مىپذیرد.

گرچه تغییرات مثبت و منفی اجتماعی منوط به تغییر در انفس و 
جان اکثریت است، اما این تغییرات در اکثریت با تغییر در یکایک 
افراد جامعه تحقق می‌یابد؛ پس اگر چه، »با یک گل بهار نمی‌شود« 
ولی با یکایک گل‌هاست که گلستان ایجاد می‌شود و بهار می‌آید. 
بنابراین اگر هر کسی بکوشد تا خود را اصلاح کند یا به اصلاح یک 

فرد دیگر بپردازد، زمینه اصلاح جامعه فراهم می شود.

خداوند در آیــات قرآن بر 
اصــاح شــخصی از راه 
کســب تقوا و تزکیه نفس 
تاکید دارد. خودسازی مثبت 
آن است که انسان خود را 
تسلیم محض خداوند کرده 
و بر اساس صراط مستقیم 
عبودیت رفتار کند تا خداوند 
او را تزکیه نماید و عیوب و 
نواقصش را برطرف سازد و 

به کمال و صلاح برساند.

بر اساس آموزه‌های قرآنی اصلاح جهان 
و برطرف کردن فساد از دریا و خشکی و نیز 
اصلاح جامعه متوقف بر اصلاح جان آدمی و 
تغییر در خود است. نویسنده در این مطلب 
بر آن است تا نگرش اســام را در این باره 

تبیین کند.
***

اصلاح جان، رهایی از فساد و تباهی
اصلاح از واژه »صلح« در برابر افساد، به معناى 
برطرف کردن فســاد و تباهــى و انجام دادن کار 
شایسته است.)لسان العرب، ابن منظور، ذیل واژه 
»صلح«( از جمله کاربردهای مهم و مشــهور در 
میان مســلمانان، اصلاح ذات البین اســت که به 
معناى ایجاد آشتى میان متخاصمان و دشمنان و 

یا کسانی است که با هم قهر کرده‌اند.
در آموزه‌های قرآنی از اصلاح شخصی تا جامعه 
تا جهان ســخن به میان آمده و همان طوری که 
از افســاد در این امور پرهیز داده شده، از انسان‌ها 
به‌ویژه مسلمانان و مومنان خواسته شده تا به اصلاح 
امور فاسد بپردازند و اموری که به هر دلیلی از سوی 
شخص یا افراد دیگر انسانی به فساد کشیده شده 

را اصلاح کنند.

به عنوان نمونه معاشــرت با یتیمان به خاطر 
احتمال خوردن مال یتیمان و حرمت شــکنی و 
مانند آنها در آیه ۲۲۰ ســوره بقره به عنوان امری 
فسادانگیز دانسته شده و معاشرت با حفظ موازین 
و حقوق آنان به معنای امری اصلاحی معرفی شده 
است. هم چنین در آیات ۳۵ و ۱۲۸ سوره نساء و 
۲۲۸ سوره بقره، اصلاح اختلافات زناشویی که به 
فســاد و تباهی خانواده و فروپاشی آن می‌انجامد‌، 
مــورد تاکید قرار گرفته اســت. بــه این معنا که 
افساد‌کننده زن و شوهر هستند ولی ورود دیگران 
به عنوان اصلاح‌گری مورد تاکید و تشــویق قرار 

گرفته است.
همچنین در آموزه‌هــای قرآنی از اصلاح دزد 
ســخن به میان آمــده که یک امــر اجتماعی و 
اقتصادی و مربوط به حوزه جامعه اســت.)مائده، 

آیات ۳۸ تا ۴۰(
خداوند در آیه ۴۱ سوره روم درباره فساد جهان 
به دست انسان می‌فرماید: به سبب دستاوردهای 
مردم‌، فساد در خشکى و دریا نمودار شده است، تا 
سزاى‏ِ بعضى از آنچه را که کرده‏اند به آنان بچشاند، 

باشد که بازگردند.
البته خداوند مردمان را به ســبب افسادشان 
تنبیه می‌کند و مشکلات امر فساد را آشکار می‌کند 

تا مردم بفهمند و به اصلاح امور بپردازند.
بــا توجه به مجموعه این آیــات و آیات دیگر 
می‌تــوان دریافت که اصلاح جان به اصلاح جامعه 
و جهان خواهد انجامید. از این روست که خداوند 
در آیه ۱۱ سوره رعد می‌فرماید: خداوند سرنوشت 
هیچ ملتى را تغییر نمى دهد، مگر آنکه خودشان 
تغییــر روش دهند و هنگامى کــه خداوند براى 
ملّتى به دلیل اعمالشــان بدى بخواهد، هیچ چیز 
مانع آن نخواهد شد و غیر از خدا حمایتگرى براى 

آنان نخواهد بود.
در این آیه بیان شــده که تغییر جان و اصلاح 
خود موجب تغییر در جامعه می‌شــود، حال این 
تغییر در جهت مثبت باشد موجب اصلاح جامعه 
و اگر در جهت منفی باشد موجب فساد در جامعه 
خواهد شد. البته تاکید بر جمع، دلالت بر این معنا 
دارد کــه تغییر در پدیده‌هــای اجتماعی نیازمند 
تغییرات دســته جمعی یا اکثریت افراد جامعه در 
جانشان اســت. به این معنا که تغییرات مثبت و 
منفی اجتماعی منوط به تغییرات در بیشــترین 

افراد آن جامعه است.
گرچه تغییرات مثبت و منفی اجتماعی منوط 
بــه تغییر در انفس و جان اکثریت اســت، اما این 
تغییرات در اکثریت با تغییر در یکایک افراد جامعه 
تحقق می‌یابــد؛ پس اگر چه، »بــا یک گل بهار 
نمی‌شــود«، ولی با یکایک گل‌هاست که گلستان 
ایجاد می‌شود و بهار می‌آید. بنابراین اگر هر کسی 
بکوشد تا خود را اصلاح کند یا به اصلاح یک فرد 

دیگر بپردازد، زمینه اصلاح جامعه فراهم می‌شود.
به سخن دیگر، اگر چه اصلاح جان یا چند جان 
به تنهایی کافی نیست، ولی شرط لازم است و تا این 
تغییرات جانی در تک تک افراد رخ ندهد، جامعه 
که متشکل از همین افراد است تغییر نخواهد کرد.

خداوند در آیه ۵۳ ســوره انفال نیز می‌فرماید: 
این کیفر بدان ســبب است که خداوند نعمتى را 
کــه بر قومى ارزانى داشــته تغییر نم‏ىدهد، مگر 
آنکــه آنان آنچه را در دل دارند تغییر دهند و خدا 

شنواى داناست.
البته باید توجه داشت که تغییر در جان دیگری 
نیازمند تغییر در جان خود است و کسی که خود 
صالح نباشــد نمی‌تواند مصلح باشــد. پس مصلح 
واقعی کســی است که خود صالح باشد. از این رو 
امیرمومنان عل‌ى)ع( می‌فرماید: مَنْ لمَْ یصُْلحِْ نفَْسَهُ 
لمَْ یصُْلحِْ غَیْرَهُ؛ هر کس خودش را اصلاح نکند، نمى 
تواند دیگران را اصلاح کند.)غررالحکم، ح ۸۹۹۰(

پیامبــر )صلی الله علیه و آلــه( نیز خطاب به 
امیرمومنــان علی)ع( نشــانه‌ها و علائمی را برای 
صالح در اصطلاح اســامی بر می‌شمارد که توجه 
به آن بیانگر حقایقی مهم است. آن حضرت)ص( 
می‌فرماید: یا عَلىُّ وَ للِصّالحِِ ثلَاثُ عَلاماتٍ: یصُْلحُِ ما 

بیَْنَهُ وَ بیَْنَ الّل تعَالى باِلعَْمَلِ الصّالحِِ وَ یصُْلحُِ دینَهُ 
باِلعِْلمِْ وَ یرَْضى للِنّاسِ ما یرَْضى لنَِفْسِــهِ؛ اى على! 
انسان صالح ســه نشانه دارد: با عمل صالح، میان 
خود و خداوند را اصلاح مى کند،با علم، دینش را 
اصلاح مى نماید و براى مردم، همانى را مى پسندد 
که براى خود مى پسندد. )میراث حدیث شیعه، ج 

۲، ص ۳۵، ح ۱۲۲(
بر اســاس همین قاعده اســت که خداوند در 
آیات قرآن بر اصلاح شــخصی از راه کسب تقوا و 
تزکیه نفس تاکید دارد. خود‌سازی مثبت آن است 
که انسان خود را تسلیم محض خداوند کرده و بر 
اساس صراط مستقیم عبودیت رفتار کند تا خداوند 
او را تزکیه نماید و عیوب و نواقصش را برطرف سازد 

و به کمال و صلاح برساند.
کسی که خطا و گناهی مرتکب شده باید توبه 
کنــد تا زمینه توجه خداونــد برایش فراهم آید و 
خداوند با پذیرش توبه‌اش، امورش را اصلاح کند. 
از همین رو در آیاتی از جمله آیه ۳۹ سوره مائده بر 
این نکته تاکید می‌شود که هر کسی ظلم و ستمی 
در حق خود و خدا و دیگران روا داشــته باید توبه 

کند تا فرصت اصلاح به دست آورد.
شروط اصلاح نفس

برای اصلاح خود به عنوان یک انســان صالح 
که بتواند نقش مصلح را ایفا کند اموری لازم است 
که گام نخست آن شناخت نواقص و عیوب خود و 
برطرف کردن آنهاست. از این رو شناخت‌،مقدم بر 
عمل است. همچنین تخلیه از صفات بد و تحلیه 
)آراسته شدن( به صفات خوب برای رسیدن به مقام 
صالح شرط دانسته شده است. از جمله مهم‌ترین 
نکتــه‌ای که باید در حــوزه تخلیه و تحلیه به آن 
توجه داشــت اینکه از خودپسندی رها شود؛ زیرا 
خودپســند عیوب خود را نمی‌بیند و نمی‌پذیرد و 
دست به خود‌سازی نخواهد زد. از همین رو خداوند 
کسانی که گرفتار خودپسندی هستند و به تعبیر 
قرآنی خودشــان را تزکیــه می‌کنند و می‌گویند 
پاک هستند، سرزنش می‌کند و می‌فرماید: لاتزکوا 
انفســکم؛ خودتان را پاک از عیب و نقص ندانید.

)نجم، آیه 32(

البته کســانی که خودســتایی کرده و مدعی 
تزکیه نفس خویش هستند، در دامی می‌افتند که 
گمان می‌کنند مصلحان جامعه هستند در حالی 
که فساد و افســاد می‌کنند و مدعی اصلاح‌گری 
می‌شوند؛ چنان که منافقان گرفتار دام خودپسندی 
و خودســتایی این‌گونه هستند و خود را مصلح و 
مومنان و متقیان را مفسد می‌شمارند.)بقره، آیات 

۸ تا ۱۲(
از دیگر شروط صالح شدن شناخت نسبت به 
اوضاع جامعه است تا شخص گرفتار فتنه نشده و 
در انتخاب راه اصلاحی در نماند؛ زیرا کسی که به 
اوضاع جامعه شــناخت نداشته باشد نمی‌تواند نه 
خود را حفظ کند و نه به جامعه مددی رســاند و 
روش اصلاحــی را در پیش گیرد. از همین رو امام 
صادق‌)ع(می فرمایــد: الَعْالمُِ بزَِمانهِِ لا تهَْجُمُ عَلیَْهِ 
اللَّوابسُِ؛ کسى که به اوضاع زمان خود آگاه باشد، 
گرفتار هجوم شــبهات نمى شود. )تحف العقول‌، 

ص ۳۵۶(
اصلاح جامعه‌، تکلیف عمومی

بر اســاس آموزه‌های قرآنــی اصلاح جامعه بر 
عهده همه صالحان اســت و هر کسی در حد خود 

وظیفه دارد تا در موردی که خود در آن صالح است 
دخالــت کند و به اصلاح امور دیگری بپردازد. این 
بدان معنا خواهد بود که »رطب خورده منع رطب 
نتواند کرد«‌، لذا کســی که در امری صالح نیست 
حق امر به معروف و نهی از منکر ندارد و نمی‌تواند 
اصلاح‌گــری کرده و به عنــوان مصلح در این امر 
ورود کند. بنابراین شرط اصلاح دیگری و جامعه، 
اصلاح خود است و هر چه فرد صالح‌تر باشد دامنه 

اصلاح‌گری او نیز افزایش می‌یابد.
اگر پیامبر)ص(می فرمایــد: کُلُّکُمْ راعٍ وَکُلُّکُمْ 
تِهِ؛ همه شــما سرپرســت و  مَســؤولٌ عَــنْ رَعیَّ
مسئوول هستید و درباره زیردستانتان باز خواست 
م‌ىشــوید)جامع الاخبار، ص ۱۱۹(‌، پیش شرط 
آن اصلاح خود اســت؛ زیرا بر اساس آیات قرآن از 
جمله آیات سوره عصر، شرط توصیه دیگران به حق 
و صبر، تحقق ایمان و عمل صالح در خود اســت؛ 
زیرا کســی که خود در امری صالح نیست چگونه 
می‌تواند صلاح و فســاد در آن امر را بشناسد و به 

دیگران توصیه اصلاحی داشته باشد؟!
براین اســاس خداوند در آیات قرآن از جمله 
آیاتی که وظیفه امر بــه معروف ونهی از منکر را 
وظیفه همگانی و از باب ولایت مومنان دانسته‌، بر 
واژه ایمــان و مومن بودن تاکید می‌کند؛ زیرا این 
مومنان هستند که به قید مومن بودن دارای چنین 
ولایتی هستند و مخاطب پیامبر)ص( در حدیث نیز 
همین مومنانی می‌باشند که در حضورشان بودند و 
صلاحیت آن را دارا بودند که دیگران را به اصلاح 
دعوت کنند. پس مصلح باید خود صالح باشــد تا 

بتواند در این جایگاه قرار گیرد.

در این راستا نقش برخی از افراد جامعه مهم‌تر 
و اساســی‌تر به‌شمار می‌رود؛ زیرا دامنه نفوذ آنان 
بیشتر است؛ چنان‌که پیامبر)ص( می‌فرماید: صِنْفانِ 
مِنْ امَُّتى اذِا صَلُحا صَلُحَتْ امَُّتى وَ اذِا فَسَدا، فَسَدَتْ 
قَهاءُ  امَُّتى. قیلَ: یا رَسولَ الّل وَ مَنْ هُما؟ قالَ: الَـْــفُ
وَ الامَُــراءُ؛ دو گروه از امّت من اگر صالح شــوند، 
امّتم صالح مى شوند و اگر فاسد شوند، امّتم فاسد 
مى شوند. عرض شد: اى رسول خدا، آن دو گروه 
کدامند؟ فرمودند: عالمان دین شناس و حاکمان و 

دولتمردان.)خصال، شیخ صدوق‌، ص ۳۷(
از نظــر پیامبــر روش حکام جامعه بســتگی 
کامل به عملکرد افراد جامعه دارد؛ زیرا حاکمان و 
رهبران جامعه از درون همین جامعه بیرون آمده 
و بــه عنوان یک پدیده اجتماعی خود را بروز داده 
و در جایگاه مسئولیت قرار گرفته‌اند. پس رهبران 
و دولتمردان هر جامعه نماد و آینه تمام نمای افکار 
و اعمال افراد آنجامعه و بازتابی از آن است. از این 
رو می‌فرماید: عُمّالکُُمْ اعَْمالکُُمْ، کَما تـَکونونَ، یوَُلىّ 
عَلیَْکُمْ؛ کارگزاران شما نتیجه اعمال شما هستند، 
همان گونه که هستید، بر شما حکومت مى شود.

)شرح شهاب الاخبار، ص ۲۶۰(
رسول خدا)ص( اهتمام به امور جامعه مسلمانان 
را وظیفه مســلمان دانسته و حتی مسلمانی را به آن 
معنا کرده و فرموده اســت: مَنْ اصَْبَحَ لا یهَْتَمُّ باِمُورِ 
المُْسْــلمِینَ فَلیَْسَ مَنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا ینُادى یا 
للَمُْسْلمِینَ فَلمَْ یجُِبْهُ فَلیَْسَ بمُِسْلمٍِ؛ هر کس صبح کند 
و به امور مســلمانان همّت نکند، از آنان نیست و هر 
کس فریاد کمک خواهى کسى را بشنود و به کمکش 
نشتابد، مسلمان نیست. )کافى، ج ۲، ص ۱۶۴، ح ۵(
البته برخی از گناهان اجتماعی و حتی فردی تاثیر 
افسادی بیشتری از برخی دیگر دارد که باید مورد توجه 
قرار گیرد. به عنوان نمونه امام ســجاد‌)ع(می فرماید: 
والُ  عَمَ: الَبَْغْىُ عَلىَ النّاسِ وَ الزَّ رُ النِّ نوبُ التَّى تغَُـــیِّ الَذُّ
عَمِ  عَنِ العْادَهِ فىِ الخَْیْرِ وَ اصِْطِناعِ المَْعْروفِ وَ کُفْرانِ النِّ
رُ ما بقَِوْمٍ  : »انَِّ الّل لایغَُیِّ وَجَلَّ کْرِ قالَ الّل عَزَّ وَ ترَْکِ الشُّ
حَتّى یغَُیِّروا ما باَِ نفُْسِهِمْ...«؛ گناهانى که باعث تغییر 
نعمت‌ها مى شــوند، عبارتند از: تعدی به مردم، ترک 
عادت‌هاى کار خیر و خوب و کفران نعمت و ترک شکر، 
زیرا خداوند عزّوجلّ مى فرماید:»خداوند سرنوشت هیچ 
ملتى را تغییر نمى دهد، مگر اینکه خودشــان تغییر 

روش دهند«. )معانى الاخبار، ص ۲۷۰(
در جامعه اسلامی جایی برای تبعیض میان قوی و 
ضعیف نیست به طوری که حق ضعیف نادیده گرفته 
شــود و تنها به حقوق اقویا توجه شود و حتی بدتر 
از آن، عدالت و حدود و قوانین نســبت به ضعفاء به 
شدت اجرایی شود و نسبت به اقویا با اهمال و تسامح 
عبور شود. پیامبر)ص(در این باره هشدار می‌دهد و 
هُمْ کانوا اذِا  َـّ می‌فرماید: انِمَّا اهَْلکََ الذَّینَ مِنْ قَبْلکُِمْ انَ
عیفُ  ریفُ ترََکوهُ وَاذِا سَرَقَ فیهِمُ الضَّ سَــرَقَ فیهِمُ الشَّ
؛ نابودى مردمان پیش از شــما از  اقَامــوا عَلیَْهِ الحَْدَّ
آنجا بود که اگر سرشناسى دزدى مى کرد، رهایش 
مىکردند و چون ناتوانى دزدى مى کرد، مجازاتش 

مىکردند. )نهج الفصاحه، ح ۹۴۳(
امام على)ع( نیز بر اساس همین قاعده می‌فرماید: 
کونا للِظّالمِِ خَصْما وَ للِمَْظْلومِ عَوْنا؛ پیوســته دشمن 
ظالم و یاور مظلوم باشــید. )نهج‌البلاغه، از نامه ۴۷( 
پس تفاوتی نباید میان ظالمی با ظالمی دیگر به جهت 
قدرت و ثروت و یا بینوایی و فقر گذاشته شود و ظالم 
هر کس و در هر مرتبه و جایگاه اجتماعی باشد باید 

مجازات شود و حق، به اجرا درآید.
جامعه اسلامی دارای امت صالح و مصلح باید همان 
گونه که از فسق و فجور و غیبت و تهمت و مانند آن 
پاک باشد، نباید اجازه دهد هنجارشکنان، هنجارشکنی 
کنند و در امنیــت اجتماعی قرار گیرند. پیامبر)ص( 
به جامعه هشدار می‌دهد که نسبت به هنجارشکنان 
واکنش شــدید نشان دهند؛ زیرا اگر هنجارشکنی به 
شکل پدیده اجتماعی درآید غیر قابل مهار و مدیریت 
خواهد شد. اگر هنجارشکنان در جامعه‌ای بخواهند با 
فجور و اباحه‌گری قباحــت ربا، زنا‌، خیانت، دزدی از 
بیت‌المال، ارتشاء، اختلاس‌، بی‌حجابی و مانند آنها را 
از میان ببرند، آن جامعه به تباهی و فساد خواهد کشید 
و نعمت از آن جامعه رخت خواهد بست. بنابراین لازمه 
اصلاح‌گری در جامعه مقابله با این پدیده‌های زشــت 
و نابهنجار اجتماعی و برخورد شدید با هنجارشکنان 

از نظــر امــام باقر)ع(جامعه صالــح و مصلح 
جامعه‌ای اســت که فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر در آن به طور کامل اجرایی می‌شود و همگان 
بدان اهتمام می‌ورزند. آن حضرت)ع( می‌فرماید: انَِّ 
هْىَ عَنِ المُْنـکَرِ سَبیلُ الانَْبْیاءِ  الامَْرَ باِلمَْعْروفِ وَ النَّ
لحَاءِ‌، فَریضَهٌ عَظیمَهٌ بهِا تقُامُ الفَْرائضُِ‌،  وَ مِنْهاجُا لصُّ
وَ تاَمَْنُ المَْذاهِبُ وَ تحَِلُّ المَْکاسِبُ‌، وَ ترَُدُّ المَْظالمُِ وَ 
تعَْمُرُ الارَْضُ‌، وَ ینْتَصِفُ مِنَ الاعَْداءِ وَ یسَْتَقیمُ الامَْرُ...؛ 
امر به معروف و نهى از منکر راه و روش پیامبران و 
شیوه صالحان است و واجب بزرگى است که واجبات 
دیگر با آن بر پا مى شــوند، راه‌ها امن مى گردد و 
درآمدها حلال مى شــود وحقوق پایمال شده، به 
صاحبانش برمى گردد، زمین آباد مى شود و )بدون 
ظلم( حق ازدشمنان گرفته مى شود و کارها سامان 

مى پذیرد. )کافى، ج ‌۵، ص ۵۶، ح ۱(

َـرعوونَ عَنْ ذِکْرِ الفْاجِرِ  است. پیامبر)ص(می‌فرماید: اتَ
حَتّــى یعَْرِفَهُ النّاسُ؟! فَاذْکُــرُوا الفْاجِرَ بمِا فیهِ یحَْذَرْهُ 
النّــاسُ؛ آیا از بردن نام بــدکار، براى اینکه مردم او را 
بشناســند، خوددارى مى کنید؟ بــدکار را بااعمال و 
کــردارش معرفى کنید، تا مردم از او برحذر باشــند. 

)کنزالعمال‌، ح ۸۰۷۰(
آن حضــرت)ص( در جایی دیگر به یک اصل و 
سنت الهی اشاره کرده و می‌فرماید: انَِّ الّل تبَارَکَ وَ 
تعَالى اذِا ارَادَ بقَِوْمٍ بقَاءً اوَْ نمَاءً رَزَقَهُمْ القَْصْدَ وَالعَْفافَ وَ 
اذِا ارَادَ بقَِوْمٍ اقِْتِطاعا فَتَحَ لهَُمْ اوَْ فَتَحَ عَلیَْهِم بابَ خیانهٍَ؛ 
هرگاه خداوند تبارک و تعالى ماندگارى یا رشد ملتى 
را بخواهد، میانه‌روى و عفاف را روزی شــان مىکند 
و هرگاه نابودى آنــان را بخواهد، دَرِ خیانتکارى را 
به سود ویا به ضررشــان، به رویشان مى گشاید. 

)الدررالمنثور، ج ۳، ص ۱۲۰(

استاد شهید مطهری
مقصود از وحدت و تقریب مذاهب اسلامى چيست؟ آيا مقصود 
اين اســت که از ميان مذاهب اســامى ىكي انتخاب شود و ساير 
مذاهب كنار گذاشته شود؟ يا مقصود اين است كه مشتركات همه 
مذاهب گرفته شود و مفترقات همه آنها كنار گذاشته شود و مذهب 
جديدى بدين نحو اختراع شود كه عين هيچ كي از مذاهب موجود 
نباشد؟ يا اينكه وحدت اسلامى به هيچ وجه ربطى به وحدت مذاهب 
ندارد و مقصود از اتحاد مسلمين اتحاد پيروان مذاهب مختلف در 

عين اختلافات مذهبى در برابر بيگانگان است؟
پاســخ این است که مخالفين اتحاد مســلمين براى اينكه از 
وحدت اسلامى مفهومى غير منطقى و غير عملى بسازند، آن را به 
نام »وحدت مذهبى« توجيه م‏ى كنند تا در قدم اول با شكســت 

مواجه گردد. 
بديهى اســت كه منظور علماى روشــنفكر اسلامى از وحدت 
اســامى، حصر مذاهب به كي مذهب و يا اخذ مشتركات مذاهب 
و طرد مفترقات آنها- كه نه معقول و منطقى اســت و نه مطلوب 

و عملى- نيست.
منظور اين دانشــمندان متشكل شدن مسلمين است در كي 

صف در برابر دشمنان مشتركشان.
این دانشمندان می‌گویند:مسلمین اشتراکات بسیاری دارند که 

می‌تواند مبنای یک اتحاد محکم گردد: 
... وحدت در جهان‌بینی، در فرهنگ، در سابقه تمدن،در بینش 
و منش،در معتقدات مذهبی، در‌پرستش‌ها و نیایش‌ها، در آداب و 
ســنن اجتماعی خوب، می‌تواند از آنها ملت واحد بسازد و قدرتی 
عظیــم و ‌هایل به وجود آورد که قدرت‌های عظیم جهان ناچار در 
برابر آنها خضوع نمایند، خصوصا اینکه در متن اسلام بر این اصل 
تأکید شــده است.مسلمانان به نص صریح قرآن برادر یکدیگرند و 

حقوق و تکالیف خاصی آنهــا را به یکدیگر مربوط می‌کند. با این 
وضع چرا مســلمین از این همه امکانات وسیع که از برکت اسلام 

نصیبشان گشته، استفاده نکنند؟
 معتقدين به ‌انديشه وحدت اسلامي مي گويند:

هیــچ ضرورتی ایجاب نمی‌کند که مســلمین به خاطر اتحاد 
اسلامی، صلح و مصالحه و گذشتی در مورد اصول یا فروع مذهبی 
خود بنمایند،همچنان‌که ایجاب نمی‌کند که مسلمین درباره اصول و 
فروع اختلافی فیمابین بحث و استدلال نکنند و کتاب ننویسند.تنها 
چیزی که وحدت اسلامی از این نظر، ایجاب می‌کند، این است که 
مسلمین برای اینکه احساسات کینه‌توزی در میانشان پیدا نشود یا 
شعله‌ور نگردد: متانت را حفظ کنند، یکدیگر را سبّ و شتم ننمایند، 
به یکدیگر تهمت نزنند و دروغ نبندند، منطق یکدیگر را مســخره 
نکنند و بالاخره عواطف یکدیگر را مجروح نسازند، از حدود منطق 

و استدلال خارج نشوند. 
در حقیقت ـ لااقل ـ حدودی را که اسلام در دعوت غیرمسلمان 
به اســام لازم دانسته است، درباره خودشــان رعایت کنند:»ادُعُ 
الی ســبیل ربک بالحکمهًْ و الموعظهًْ الحسنة و جادلهُم بالتی هی 

احسنُ«)نحل/۱۲۵(
نتیجــه آنکه- منظور علمای روشــنفکر اســامی از وحدت 
اسلامی‌،حصر مذاهب به یک مذهب و یا اخذ مشترکات مذاهب و 
طــرد مفترقات آنها و ایجاد مذهبی جدید که نه معقول و منطقی 

است و نه مطلوب و عملی ـ نیست. 
منظور از وحدت اسلامی‌، متشکل شدن مسلمین است در یک 

صف در برابر دشمنان مشترکشان. 
* مجموعه آثار شهيد مطهري)»الغدير« و وحدت اسلامى)شش 
مقاله(( ج 25 صص26-27، با تلخیص و ویرایش جزئی


